
تا کجا »از ماست که برماست«؟
کنکاش در چالش‌های 
مؤسسات حسابرسی

محمدرضا گلچین‌پور مریم علیشیری محمدجواد صفار محمد شوقیان امیرحسین نریمانیروح‌الله رجبی

حرفه‌ی حسابرســی امروز در ایران با چالش‌های متعددی بیرونی و درونی مواجه اســت. بخش مهمی از خدمات ارائه شده 
توسط مؤسسات حسابرسی به سبب الزامات قانونی از بازاری کم‌وبیش مطمئن برخوردار است و این چه‌بسا مهم‌ترین مزیت این 
مؤسسات در قیاس با سایر ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای باشد، اما متقابلًا پایین بودن ضریب نفوذ حسابرسی در اقتصاد ایران 
و به تبع آن بازار محدود ارائه‌ی خدمات، ســطح نازل درآمد و حق‌الزحمه‌ی خدمات حسابرسی با توجه به واقعیت‌های تورمی 
حاکم بر اقتصاد، عدم‌تنوع خدمات مؤسسات، و برخی عوامل دیگر شرایط دشواری برای مؤسسات حسابرسی ایجاد می‌کند. 
مؤسسات حسابرسی در مقام بنگاه‌ اقتصادی به‌طور معمول شاهد شــرایط دشواری برای استمرار فعالیت هستند. پرسش 
اصلی پرونده‌ی اصلی این شماره‌ی »حسابدار رسمی« کنکاش در همین دشواری‌ها و شناسایی آن برنامه‌ها و راهکارهای عملی 
است که می‌تواند راهنمای عملی مؤسسات حسابرسی در غلبه بر چالش‌ها و مدیریت بحران در شرایط دشوار اقتصادی باشد. 
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به نظر شما، مهم‌ترین چالش‌هایی که مؤسسات 
به‌عنوان یک  حسابرسی در حوزه‌ی کســب‌وکار، 
بنگاه اقتصادی، با آن مواجه‌اند چه مواردی است؟ 
و چه راهکارهایی برای غلبه بر آن‌ها اندیشیده‌اید؟ 
»برنامه‌ی کسب‌وکار« مؤسسات حسابرسی چگونه 

می‌تواند این موضوعات را هدف قرار دهد؟

 روح‌الله رجبی:
مهم‌ترین چالش در متن این ســؤال نهفته است. اساساً نگاه 
بنگاه اقتصادی به کســب‌وکار مؤسســات حسابرسی مخدوش 
شــده اســت. چالش اصلی اقتصادیات حسابرســی اســت. از 
حرفه‌ی حسابرســی انتظار می‌رود منافع عمومی را تأمین کند 
درحالی‌که تأمیــن منافع اقتصادی مســتقیم فعالان حرفه با 
چالش جدی مواجه شده است. بخش عمده‌ای از منشاء تقاضا 
برای خدمات حسابرســی الزامات قانونی است و با این دیدگاه، 
گزارش حسابرســی صرفأ ابزاری برای مدیریت ریسک رعایت 
است و در بخش نه چندان کوچکی از بازار خدمات حسابرسی، 
جایگاه جدی برای حسابرسی به‌عنوان سازوکار مدیریت ریسک 

1
اطلاعات وجود ندارد. این وضعیت در درازمدت نقش حسابرسی 
را وارد دور باطل می‌کند. این بخش بازار به این نتیجه می‌رسد 
که خدمات حسابرســی خلق ارزش نمی‌کند و کیفیت اهمیت 
چندانی ندارد پس مؤسســات حسابرســی باید منافع حداقلی 
داشــته باشــند و از طرف دیگر چون حرفه هم اقتصادی اداره 
نمی‌شود تلاشــی برای خلق ارزش نمی‌کند. خروج از این دور 
باطل مســتلزم تدبیری کلان و راهبردی است که بیان آن در 
این مجال نمی‌گنجد. در شرایط حاضر چالش‌هایی که عمده‌ی 
مؤسســات با آن مواجه هستند در سطح کسب‌وکار و عملیات 

به شرح زیر فهرست شده است. 
1- افزایش هزینه‌ی فرصت برای شــرکا، مدیران و کارکنان 

مؤسسات و ناآرامی ذهنی و ادراکی ناشی از آن
2- چالش‌های منابع انســانی و رضایت‌مندی آن‌ها ناشی از 

مشکلات تمامی زیرفرآیند‌های مدیریت منابع انسانی
3- مانــدگاری کمِ صاحــب‌کاران و ناپایداری کســب‌وکار 

حسابرسی به دلیل فشار رقابت
4- عدم‌تناسب قدرت مذاکره با صاحب‌کاران و فشار نظارت 

حرفه‌ای
5- کاهش جذابیت تجربه‌ی حرفه‌ای برای دانش آموختگان 

حسابداری )تصویر بیرونی حرفه(
6- افزایش جدی و نامتناســب مخارج مؤسســات خصوصاً 

منابع انسانی 
7- ناکافی بودن حق‌الزحمه‌های خدمات حسابرسی

8- نبــود ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات برای مدیریت 
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عملیات و ریسک خدمات حسابرسی
9- غافلگیری ناشی از تغییرات محیطی، قانونی و حرفه‌ای

10- وجود رویکرد کنترل کیفیت در سطح مرجع حرفه‌ای 
به‌جای اطمینان‌بخشی کیفیت و ریسک تبعات ناشی از تغیرات 

در رویکرد و سازوکار نظارت حرفه‌ای

 محمد شوقیان:
بایــد بر مهم‌ترین چالــش تأکید کرد که کســب درآمد با 
حق‌الزحمه‌های مناســب اســت به‌گونه‌ای که به‌مدد آن توان 

جذب نیروی متخصص در مؤسسات وجود داشته باشد.

 محمدجواد صفار:
به نظرم چالش‌هایی كه مؤسســات حسابرسی با آن درگیر 
هســتند كمابیش شناخته شــده و بارها و بارها مطرح شده و 
مورد بررســی قرار گرفته اســت و بازگویی آن می‌تواند تكرار 
مكررات باشد؛ مواردی چون كمبود نیروی كارآمد برای خدمات 
حسابرســی، ارزش افزوده قائل نشدن برای خدمات حسابرسی 
)از ســوی حاكمیت(، پایین بــودن حق‌الزحمه‌ها و عدم‌تنوع 
خدمات قابل انجام توسط حسابرسان. این چالش‌ها البته هیچ 
كدام راهكارهای كوتاه‌مدت و دم‌دستی ندارد؛ ‌ضمن آنك‌ه این 
چالش‌ها ارتباطی تنگاتنگ نیز با یكدیگر دارند. مثلًا در برخی 
مؤسســات حسابرسی )برای نمونه مؤسسات حسابرسی دولتی 
و عمومی( چندان مشكل كمبود نیروی كار ندارند و در جذب 
نیرو هم دست‌شان باز اســت. مشكل مبالغ حق‌الزحمه ندارند 
و هم‌زمان امكانات مناســبی در آمــوزش همكاران خود دارند 
و قدرت بیشــتری نیز در پاســخ‌گویی به دستگاه‌های نظارتی. 
بدین‌ترتیب چالش وجود نوعی رقابت بین مؤسسات حسابرسی 
خصوصی و این مؤسسات نیز مطرح می‌شود. فائق آمدن بر این 
چالش‌هــا عزمی ملی را می‌طلبد كه امیدی به آن نمی‌رود؛ اما 
آدمی به امید زنده اســت،‌ حتی اگر این امید به اندازه‌ی ســر 
سوزنی باشد. بی‌تردید، راه‌های برون‌رفت از این معضلات بعضاً 
در داخل حرفه است و بعضاً مسائلی فراتر از داخل حرفه است 

که حل آن چنان‌که گفتم مستلزم عزمی ملی است.

 مریم علیشیری:
ضریب نفوذ پایین حسابرســی در اقتصاد کشور و به تبع آن 
بــازار محدود ارائه‌ی خدمات حسابرســی و عدم تنوع خدمات 
قابل ارائه‌ی مؤسسات حسابرســی و سطح نازل حق‌الزحمه‌ی 
خدمات حرفه‌ای در شــرایط تورمی، منجر شده که مؤسسات 
بســیار زیاد با درآمدهای پایین ایجاد شــوند و کیک درآمدی 
مؤسســات کوچک شود. از تبعات این موارد، رقابت‌های منفی، 

نرخ‌شکنی و غیره است که در سطح حرفه شاهد آن هستیم.
اهالی کســب‌وکار تأکید دارند که بخــش قرمز بازار ارائه‌ی 

خدمات حرفــه‌ای حسابرســان، ارائه‌ی خدمات حسابرســی 
مســتقل یا حسابرســی صورت‌های مالی است؛ اما بقای حرفه 
نیاز به ارائه خدمات دیگری دارد. بنابراین پیشــنهاد مشخص 
بنده در زمینه‌ی ارائه‌ی اهداف عملیاتی در برنامه‌ی کسب‌وکار 
مؤسســات این اســت که می‌بایست تنوع‌بخشــی به خدمات 
قابل‌ارائه جهت افزایش درآمد با استفاده از فناوری‌های نوین را 
پیگیری کنند. همچنین ضروریســت نقش مؤثر و ظرفیت‌های 
جامعه‌ی حسابداران در شفافیت و ارتقای نظارت مالی در نظام 
مالی و اقتصادی کشور تبیین شده و با مراجع سیاست‌گذاری، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
بانک مرکــزی و دیگر ذی‌نفعان کلیدی تعامل صورت پذیرد و 
ارائه‌ی خدمات و انجام وظایفی که بر حســب مقررات به عهده 
حسابداران رسمی گذاشته می‌شــود با دریافت حق‌الزحمه‌ی 

جداگانه و متناسب انجام شود.

 محمدرضا گلچین‌پور:
اگر بخواهیم چالش‌های مؤسســات حسابرســی در حوزه‌ی 
کســب‌وکار را بدون توجه بــه رابطه‌ی علــت و معلولی بیان 
کنم بهتر اســت ابتدا چالش‌ها را به دو بخش درون‌سازمانی و 

برون‌سازمانی تقسیم کرد. 
در زمینه‌ی چالش‌های درون‌سازمانی می‌توان اشاره‌وار موارد 

ذیل را برشمرد: 
1- حفظ و نگهداری سرمایه‌ی انسانی باسابقه‌ی مؤسسه

2- جذب سرمایه‌ی انسانی ماهر و با دانش مناسب، متناسب 
باتعهدات مؤسسات 

3- ســنتی بودن روش‌های حسابرســی و عدم‌امکان تأمین 
سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مناسب متناسب با تغییرات اساسی 
که درحجم عملیات و محیط حســابداری بنگاه‌های اقتصادی 

رخ داده است.
4- کوچک بودن مؤسسات حسابرســی و عدم‌امکان ایجاد 

ساختارهای مناسب برای توسعه
5- عدم ایجاد شــرایط و زمینه‌ی مساعد برای تأمین محل 

مناسب برای فعالیت مؤسسات حسابرسی
6- منحصر بودن خدمات مؤسســات حسابرســی به ارائه‌ی 
خدمات حسابرس مســتقل و بازرس قانونی که ریسک بسیار 

بالایی دارد
7- مناســب نبودن شــرایط برای افرایش پرتفوی خدمات 
مؤسسات حسابرســی به‌دلیل عدم بلوغ بنگاه‌های اقتصادی و 
عدم درخواســت بابت ســایر خدمات که مؤسسات حسابرسی 
می‌تواننــد ارائه دهند از یک طرف، و از طرف دیگر عدم ایجاد 
تجربه و دانش لازم در مؤسسات حسابرسی برای انجام این‌گونه 

خدمات.
8- در مواردی عدم وجود هماهنگی بین شرکای مؤسسات 
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حسابرسی و اختلافات بین آن‌ها و تغییرات زیاد شرکا
9- نهایتاً عامل مهمی که اثر اساسی در ایجاد چالش‌های فوق 
دارد، موضوع درآمد مؤسســات حسابرسی و نرخ حق‌الزحمه‌ی 

خدمات حسابرسی است. 
در زمینه‌ی چالش‌های برون‌ســازمانی نیــز می‌توان به‌طور 

خلاصه به موارد زیر اشاره کرد:
1- پیشنهاد حقوق‌های اغواکننده توسط شرکت‌های طرف 
قرارداد مؤسسات حسابرسی به پرسنل باسابقه و مؤثر مؤسسات 

و عدم امکان رقابت مؤسسات دراین مورد.
2- ضعف شــدید مراکز آموزش عالی در تربیت دانشجویان 

حسابداری و حسابرسی متناسب با نیاز بازار کار
3- متناســب نبودن آموزش‌های برنامه‌ریزی شده در مراکز 

آموزش حرفه‌ای با نیازهای مؤسسات حسابرسی
4- ضعف قابل‌توجه مســئولان مالــی بنگاه‌های اقتصادی و 

تغییرات متعدد با تغییر مدیران آن‌ها
5- مشــکلات متعــدد بنگاه‌هــای اقتصادی و اســتفاده از 
روش‌هــای متنوع بــرای پوشــاندن آن‌ها که عملًا ریســک 

حسابرسان را به‌شدت بالا می‌برد
6- وجــود نهادهای نظارتــی متعدد و نحــوه‌ی برخورد با 

مؤسسات
7- انتظار نهادهای نظارتی به انجام کار حسابرسی با کیفیتی 
در ســطح جهانی بدون توجــه به شــرایط و امکانات موجود 
مؤسســات حسابرســی و حق‌الزحمه‌ی خدمات حسابرسی در 

ایران.
8- نبود امنیت شغلی با توجه به تصمیماتی که دستگاه‌های 
خــارج ازحرفه بدون انجــام کار کارشناســی و بدون دخالت 
بازیگران اصلی حرفه یعنی مؤسســات حسابرسی و بی‌توجه به 

مشکلات این حرفه اتخاذ می‌کنند.
با عنایــت به چالش‌های فوق و عامــل اصلی آن‌ها حل آن 
عملًا توســط هر یک ازاعضای جامعه به‌تنهایی میســر نیست 
و بــا توجه به ســاختار جامعه‌ی حســابداران رســمی ایران، 
توانایی و شاید اراده‌ای برای حل مشکلات ناشی از آن‌ها برای 
مؤسسات حسابرسی وجود ندارد. از همین روست که مؤسسات 
حسابرسی عملًا روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و انگیزه‌های خود را از 
دســت داده و خود را از حرفه کنار کشیده و یا فعالیت خود را 
به حداقل ممکن تقیل داده و در این راســتا بسیاری از بزرگان 
این حرفه منزوی شده و یا عطای انجام کار حرفه‌ای حسابرسی 

رابه لقای آن بخشیده‌اند. 

 امیرحسین نریمانی:
پرسش از چالش‌هایی که مؤسسات حسابرسی با آن مواجه‌اند 
تکراری‌ترین سؤال طرح شده در سال‌های اخیر است. شاید در 
یکی دو دهه‌ی ابتدایی تشــکیل جامعه‌ی حســابداران رسمی 

ایران که مبدأ تأســیس بیشــترین مؤسسات حسابرسی است 
این مؤسســات مشابهت‌های زیادی از نظر مواجهه با مشکلات 
داشــته‌اند اما اکنون که بیش از دو دهه از تشــکیل جامعه‌ی 
حسابداران رســمی ایران می‌گذرد احتمالاً هر یک در مراحل 
مختلفی از رشد و بلوغ سازمانی هستند، فرصت‌ها و چالش‌های 

متفاوتی دارند و استراتژی‌شان نیز با هم یکسان نیست. 
حرفه‌ی حسابرسی در کل با چالش‌های متعددی مواجه است 
که اگر بخواهیم فهرست‌وار به آن‌ها اشاره کنیم مهم‌ترین آن‌ها 
محدود بودن بازار خدمات حرفه‌ای، عدم ارتباط با مؤسســات 
معتبر بین‌المللی جهت برخورداری از دانش و تجربیات آن‌ها، 
پایین بودن ســطح کیفــی اکثر فارغ‌التحصیلان دانشــگاهی، 
تعدد دســتگاه‌های نظارتی، پایین بودن حق‌الزحمه‌ها نسبت 
به هزینه‌ها و غیره اســت که در هر برهــه یکی-دوتا از آن‌ها 
عمده می‌گردد. در مقطع کنونــی جاماندن مبالغ قراردادهای 
حسابرســی از هزینه‌های دائم‌التزاید است. اگر فرض کنیم که 
میانگین مبلغ حق‌الزحمه‌ی حسابرسان در کشورهای پیشرفته 
یکصد و پنجاه دلار در ســاعت است ده ســال پیش میانگین 
حق‌الزحمه‌ی حسابرســان در ایران ساعتی 10 دلار بوده و این 
میانگین امروزه به ساعتی 5 دلار کاهش پیدا کرده است. البته 
اعداد بیان شــده، برای توضیح مقصــودم بود و دقت آماری و 
ریاضــی ندارد. راهکار کنونی ما برای عبور از این چالش درنگ 

و تأمل بیشتر در پذیرش کارها است.

شرایط رکود تورمی، استمرار نرخ‌های تورم‌های 
بالا و محدود بودن بازار خدمات حرفه‌ای مؤسسات 
حسابرســی، طبیعتاً مشــکل پاییــن بودن نرخ 
حق‌الزحمه‌ها در برابر هزینه‌های مؤسسات و به تبع 
آن سایر مســایلی را که مؤسسات با آن مواجه‌اند 
)مانند مشــکلات جذب و حفظ نیروی انســانی 
کارآمد، توسعه‌ی مؤسسه، گسترش بهره‌برداری از 
فناوری‌های نو و مانند آن را( تشــدید می‌کند. در 
برابر این تهدید بزرگ مؤسســات حسابرسی چه 

راهکارهایی در برابر دارند؟

 روح‌الله رجبی:
ریشــه‌ی بخش عمــده‌ای از موارد یاد شــده، در مســایل 
زیربنایی و محیطی اســت که منابع مؤسســات حسابرســی 
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از ارزش خلق شده می‌تواند مفید باشد. پیش‌شرط این راهکار 
نیز تنوع‌بخشــی به ترکیب تخصصی مؤسسات حسابرسی در 
مرحله‌ی اول از طریق مشــارکت و خرید خدمات و در مراحل 
بعد جذب و تجهیز منابع انسانی است. فرهنگ‌سازی و آموزش 
فعالان حرفه‌ای برای پذیرش تغییرات درمحیط کســب‌وکار و 
نقش فناوری‌هــای نوظهور می‌تواند تهدید را به فرصت تبدیل 
کند. پیشــگامی مؤسســات در پذیرش این تغییرات می‌تواند 
محیــط کار را برای تازه‌واردان به حرفه‌ی حسابرســی جذاب 

کند.

 محمد شوقیان:
در خصوص کســب‌وکار لازم است از طریق جامعه و شورای 
عالی با نهادها و ســازمان‌هایی که در زمینه‌ی تقاضای خدمات 
حسابرســی نقش عمده دارند صحبــت و زمینه‌ی فراهم‌آوری 
کار ایجاد شــود. برای مثال، بانک مرکزی در زمینه‌ی پیگیری 
مؤسســات حسابرســی در خصوص ارزهای تخصیص‌یافته به 
اشــخاص حقیقی و حقوقی، ســازمان برنامه و بودجه در مورد 
شــرکت‌های پیمانکاری و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای 

حسابرسی کلیه‌ی واحدهای صنفی ارائه‌ی خدمات و... 

 محمدجواد صفار:
آنچه در محدوده‌ی مؤسسات حسابرسی و البته با هم‌داستانی 
جامعه‌ی حسابداران رســمی، قابل‌انجام به نظر می‌رسد، یكی 
تجدیدنظــر مؤثر و كاربردی در دســتورالعمل حسابرســی و 

برای مواجه با آن‌ها کافی نیســت و اقدامات مؤسسات نیز در 
چارچوب محدودیت‌های آن‌ها صرفأ اقدامات مقطعی است که 
بنیادی محسوب نمی‌شود و صرفا اثر تعویقی بر مشکلات دارد 
و بحران‌هــا را اگرچه کمی به عقــب می‌راند اما گلوله‌ی برفی 

است که با گذشت زمان حجیم‌تر و گسترده‌تر می‌شود.
مشــکل منابع انســانی در کلیه‌ی زیرفرایندهای آن جدی 
اســت. از جذب، جامعه‌پذیری، نگهداشــت، توسعه‌ی فردی، 
ارتقــای جلب رضایت و حتی در مرحله‌ی خروج هم مشــکل 
وجود دارد. بازار رقیب برای منابع انسانی جذاب و گاه اغواگرانه 
است، سطح پاســخ‌گویی و نظارت کم‌تری دارد واوقات فراغت 
بیشــتر. شواهد نشان می‌دهد مخارج در مؤسسات بیش از حد 
فشرده و از منطق خارج شده است و فرصت انعطاف بسیار کم 
است. در زنجیره‌ی آموزش منابع انسانی نیز در عمل بخشی از 
مخارج دانشــگاه‌ها به مؤسسات منتقل شده است. در این فضا 

استراتژی مؤسسات به سمت بقای صرف تمایل پیدا می‌کند.
راهکار بلندمدت اصلی، ســرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌‌های 
نوین و نوظهور اســت که در شــرایط حاضــر از بضاعت مالی 
مؤسســات خارج بوده و نیازمند حمایت مالی و فنی نهادهایی 

بیرون از حرفه با هدایت نهاد حرفه‌ای است.
تنوع‌بخشی به خدمات قابل ‌ارائه توسط مؤسسات حسابرسی 
راهکار دیگر است. مؤسسات حسابرسی به دلیل اشراف عقابی 
برکسب‌وکارهای صاحب‌کاران در موقعیت ممتازی برای ارائه‌ی 
خدمات غیرحسابرسی قرار دارند. نظیر تجربه‌های جهانی، خلق 
ارزش برای کســب‌وکارها و بهره‌مندی مستقیم و غیر مستقیم 
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دیگری بهره‌برداری از فناوری‌های اطلاعات است. باید توضیح 
دهم که دســتورالعمل‌های موجود، برگردان فارســی از متون 
بین‌المللی، بدون در نظر گرفتن شرایط كشور و امكانات واقعی 

مؤسسات حسابرسی است.

 مریم علیشیری:
در پاسخی که به سؤال قبل دادم به دلیل درآمدهای پایین 
مؤسسات در شرایط تورمی، شرایط انجام کار دشوار‌تر می‌شود. 
در شرایط تورمی اهالی حرفه و مؤسسات در جذب و نگهداری 
نیروهای انسانی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و 
فناوری‌های‌ نوین در حرفه، قاعدتاً با مشکلات بسیار و مستمر 
مواجه خواهند شد. این امر باعث می‌شود که از تغییرات جهانی 
علم و فناوری‌ عقب بمانند و بدین ترتیب عملکرد مؤسســات 
به‌عنوان اصلی‌ترین رکن حرفه، ضعیف خواهد شــد. چنان‌که 
گفتم، تنوع‌بخشــی به ارائه‌ی خدمات و استفاده از فناوری‌های 
نوین و سیاست‌گذاری مناسب به‌منظور محوریت بخشیدن به 
فناوری اطلاعــات )IT( در ارائه‌ی خدمات حرفه‌ای می‌تواند به 
کاهش بهای تمام‌شده و افزایش تاب‌آوری مؤسسات در شرایط 

تورمی و رکورد تورمی موجود کمک کند.

 محمدرضا گلچین‌پور:
همان‌گونه که قبلًا اشــاره کردم نــرخ حق‌الزحمه‌ی پایین 
خدمــات حسابرســی را می‌تــوان عامــل اصلی بســیاری از 
چالش‌های پیش‌گفته دانست که در صورت عدم تغییر اساسی، 

مؤسســات حسابرســی به دلیل عدم امکان جذب سرمایه‌ی 
انســانی مناسب و متناسب با تعهدات، عملًا ناگزیرند یا کمیت 
کار خــود راکاهش دهند و یــا در صورت الزام بــه انجام کار 
درعمل‌ از اجرای کامل اســتانداردهای حسابرسی عدول کنند. 
این در حالی اســت که طی سنوات اخیر دستگاه‌های نظارتی 
وظایف و مسئولیت‌هایی به عهده‌ی حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی شرکت‌ها گذاشــته‌اندکه هزینه‌ی این گونه خدمات در 
حق‌الزحمه‌ی حسابرســی لحاظ نشده است. بر اساس بررسی 
برخی از همکاران برای صدور یک گزارش حســابرس مستقل 
و بازرس قانونــی تا پانصد و اندی صفحه چک‌لیســت را باید 
تکمیل کردکه علی‌رغم افزایش قابل‌توجه ریسکِ حسابرسان، 
هیچ‌گونه حق‌الزحمه‌ای از این بابت برای مؤسسات حسابرسی 
لحاظ نشــده اســت. بنابراین یکی از راه‌هــای افزایش درآمد 
مؤسســات حسابرسی انعقاد قراردادهای جداگانه برای هرگونه 

خدمت مورد نیاز دستگاه‌های نظارتی است. 
موضوع دیگری کــه می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشــد. 
تفکیک وظایف بازرس قانونی و حســابرس مســتقل است در 
صورت انجام یک کار کارشناســی در ایــن مورد‌، می‌توان این 
تفکیــک را به‌عنوان یک راهکار تلقی گــردد. مضافاً آن‌که در 
محاســبه‌ی حق‌الزحمه‌ی حسابرســان به‌جز میــزان کارکرد 
پرســنل می‌باید میزان ریســکی که حسابرســان با توجه به 
ماهیــت و حجم فعالیت شــرکت‌ها، می‌پذیرند نیز مورد توجه 

و اندازه‌گیری قرار گیرد. 
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 امیرحسین نریمانی:
به مهم‌ترین معضل کنونی مؤسســات حسابرســی اشــاره 
کردیــد، به این موضوع باید از دو بعُد برخورد کرد مؤسســات 
حسابرســی از یک‌ســو در افزایش مبالغ قراردادها با مقاومت 
مشــتریان مواجه‌اند. اگرچه هزینه‌ی حسابرسی بخش ناچیزی 
از هزینه‌های شرکت‌ها را شــامل می‌شود، مشتریان به دلایل 
متفــاوت که بیشترشــان جنبه‌ی اقتصــادی و کنترل هزینه 
نــدارد، در برابر افزایــش مبالغ قراردادهــا مقاومت می‌کنند. 
ورود جامعه‌ی حســابداران رسمی به حمایت از حق‌الزحمه‌ی 
حسابرســی پارامتر مثبتی است و مؤسســات حسابرسی باید 
هماهنگی لازم را به‌منظور اثربخشی بیشتر آن را به عمل آورند. 
بعُــد دیگر موضوع جــذب و نگهداری و آمــوزش و ارتقای 
نیروی انسانی است که به‌مراتب پیچیده‌تر است. علاوه بر پایین 
بودن کیفیت آموزش دانشگاه‌ها که جذب نیروهای باکیفیت را 
ســخت می‌کند ما با کاهش مانــدگاری نیروهای جوان مواجه 
هســتیم که به نظر مــن در تحلیل نهایی بــه پدیده‌ی تغییر 
نسل‌ها برمی‌گردد. امروزه ما با نسلی مواجه هستیم که به‌شدت 
عملگرا هستند با ســرعت اطلاعات جمع می‌کنند و به‌سرعت 
تصمیم‌گیــری می‌کنند. مؤسســات بین‌المللــی نظیر pwc و 
دیلویت در ســال‌های اخیر تحقیقات بســیاری در مورد نسل 
بعــدی )next gen( به عمل آورده‌انــد و فکر می‌کنم مراجع 

علمی و حرفه‌ای ما نیز باید در این زمینه کار کنند. 
اما این که مؤسســات چه راهکارهایی می‌توانند اتخاذ کنند 
نخســت اســتفاده از فناوری اطلاعات و هــوش مصنوعی در 
فرایندهای کاری‌شان اســت. دیگری فراهم‌کردن محیط کاری 
رضایت‌بخش برای همکاران اســت؛ محیطی که در آن همکاران 
احساس پیشرفت حرفه‌ای داشته باشند. این امر علاوه بر ترغیب 
آن‌ها برای ماندگاری بیشــتر، بازدهی نیروی کار را در مؤسسه 

بالا می‌برد.

در سال 1403 با توجه به شرایط کلان اقتصادی 
برای  بالادستی کدام تهدیدها و فرصت‌ها  و اسناد 
از  ارزیابی شما  دارد؟  حرفه‌ی حسابرســی وجود 
آن‌ها چیست؟ به‌طور مشــخص در برابر تهدیدها 
چه باید کرد و آیا فرصت‌های احتمالی، امکانی برای 
ارتقای درآمد و تنوع‌بخشــی به خدمات حرفه‌ای 

مؤسسات فراهم می‌کند؟ 

 روح‌الله رجبی:
به‌عنوان قاعده‌ی کلی، هرچــه محدودیت منابع در اقتصاد 
بیشــتر شــود ســازوکارهای نظارتی اهمیت بیشــتری پیدا 
می‌کننــد. این قاعــده خصوصاً در اقتصاد‌هــای رانتی مبرم‌‌تر 
اســت. در موضوعات بانکی، بورســی، ارز و مالیات و غیره نیاز 
بیشــتری به خدمات حسابرســی وجود دارد. پاســخ‌گویی به 
همه‌ی این نیازها از طریق حسابرســی مالی سالانه امکان‌پذیر 
نیست، مشارکت ارکان حرفه‌ای در تعریف خدمات گسترده‌تر 
اطمینان‌بخشــی می‌تواند بازارهای جدید برای خدمات جدید 
در بازارهــای موجود و منافع جدیــد در خدمات موجود برای 
مؤسسات حسابرسی خلق کند. این خدمات در مراحل مختلف 
استفاده از منابع نظیر درخواســت، تخصیص، استفاده، توزیع 
منافع و بازیافت منابع می‌تواند ارائه شــود. پراکندگی مناسب 
زمانی این خدمات نیز می‌تواند به مدیریت فعالیت مؤسســات 

حسابرسی کمک کند.

 محمد شوقیان:
به نظرم کماکان عمده‌ترین تهدید خروج نیروهای متخصص 
از مؤسســات بــا پیشــنهاد افزایش حقوق مناســب دربخش 
خصوصی است که این مورد با افزایش نرخ‌ها و حق‌الزحمه‌های 
حسابرســی و متعاقبا تأمین حقوق مناسب کارکنان قابل‌حل 

است.

 محمدجواد صفار:
به نظر می‌رسد شرایط كلان اقتصادی كشور از ثبات شكننده 
و كمی برخوردار اســت و وقایع اخیر آن را تشدید كرده است. 
در چنین شــرایطی، هرچند مؤسســات حسابرسی نیز دچار 
روزمرگــی خواهند بود، اما در عین حــال مجبور خواهند بود 
نقدینگی و مســائل دیگر خود، از جمله وضعیت نیروی انسانی 
خود را تا زمان دســتیابی به ثباتی نســبی مدیریت كنند. در 
این خصوص وضعیت مجامع عمومی شــركت‌ها و تســریع در 
برگزاری آن‌ها، به‌ویژه گروه شركت‌های بزرگ و بورسی مشكل 
جدیدی است كه در سال‌های اخیرخود را بیشتر نشان داده و 
نوعی تراكم شدیدی كاری را بر حسابرسان این بنگاه‌ها تحمیل 
كرده كه ازجمله تاثیری گریزناپذیر بر كیفیت كار دارد كه خود 

معضل دیگری است!

 مریم علیشیری:
طرح مجلس که مصوب کمیسیون اقتصادی است و لایحه‌ی 
دولت که در ســطح پیش نویس است، در خصوص ایجاد نهاد 
ناظر برای حرفه‌ی حسابرسی، مهم‌ترین موضوعی است که در 
اســناد بالادستی وجود دارد که می‌تواند هم تهدید شود و هم 
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فرصتی برای حرفه به وجود بیاید.
در این خصــوص نه فقط ارکان جامعه کــه تمامی اعضای 
حرفه نباید کوتاهی کنند و به اتکای خرد جمعی و بهره‌برداری 
از تمامی ظرفیت اعضای جامعه در خصوص جهت‌دهی به این 
دو ســند، در راستای هرچه حرفه‌ای‌تر شدن آن اقدام کنند تا 
بدیــن تریتب مقررات جدید از یک تهدید به یک فرصت برای 
تحکیم شدن جایگاه حرفه‌ی حسابرسی در کشور تبدیل شود. 
تأکیــد می‌کنم که تمامی حرفه و نه فقط ارکان جامعه وظیفه 
دارند در این‌خصوص مشارکت فعال داشته باشند و گام بردارند 
و هر اقدام مؤثری از دست‌شــان بــر می‌آید، از انجام آن دریغ 

نکنند.

 محمدرضا گلچین‌پور:
متأســفانه مجالی برای بررســی تفصیلی مسائل اقتصادی 
کلان و اســناد بالادســتی نداشــته‌ام امــا به نظر می‌رســد 
درســال 1403 نه‌تنها زمینه‌ای برای بهبود وضعیت حرفه‌ی 
حسابرسی وجود ندارد بلکه در صورت اجرایی‌شدن طرح نهاد 
ناظر مطرح شــده در مجلس شورای اسلامی با توجه به ایجاد 
ســاختار جدیدی برای حرفه‌ی حسابرســی مشکلات تشدید 
خواهد شد. زیرا هر ســاختاری برای این حرفه طراحی شود 
کار اجرایی آن می‌بایســتی توسط مؤسسات حسابرسی انجام 
گردد و در صورت عدم‌توجه به و رفع ریشــه‌ای مشــکلات، 
وضعیت موجــود بهبود نخواهد یافــت و بی‌انگیزگی و گریز 
عده‌ای دیگر از افراد واجد شــرایط حرفه‌ای را در پی خواهد 

داشت. 

 امیرحسین نریمانی:
در چند ســال گذشــته طرح‌ها و لوایح چندی در مجلس 
شــورای اســامی و یا در هیأت دولت در خصوص تشــکیل 
ســازمانی بــرای نظارت بــر حرفه‌ی حسابرســی و همچنین 
حمایت و توســعه حرفه‌ی حسابرســی مطرح شد که هیچ‌یک 
به مرحله‌ی تصویب و اجرا درنیامد. نهایتاً در ســال گذشــته 
بــه موجب مصوبه‌ی هیــأت دولت، وظایف نظــارت و کنترل 
کیفیت و هیأت‌های انتظامی از جامعه‌ی حســابداران رسمی 
ایران منتزع و به هیأت عالی نظارت جامعه واگذار شــد. برای 
اکثریت قاطع مؤسسات حسابرسی که به اصول و ضوابط آیین 
رفتار حرفه‌ای و اســتانداردهای حسابرسی پایبند بوده‌اند این 
تغییر تهدید خاصی محســوب نمی‌شــود. البته در کوتاه‌مدت 
هیچ فرصت خاص و جدیدی هم برای آن‌ها فراهم نمی‌آورد. 

در مورد سایر طرح‌ها و لوایحی که در مجلس یا هیأت دولت 
در دست بررسی هســتند نیز به نظر نمی‌رسد که در آینده‌ی 

قابل پیش‌بینی به مرحله‌ی اجرا در آیند.

یکی از نخســتین راه‌حل‌های ثبات‌بخشــی به 
جریان‌ درآمدی مؤسسات حسابرسی، تنوع‌بخشی 
به منابع درآمدی مؤسســه است. چه امکاناتی به 

صورت بالفعل و بالقوه برای این امر وجود دارد؟

 روح‌الله رجبی:
ارائــه‌ی خدمــات غیرحسابرســی در ســایر حوزه‌هــای 
اطمینان‌بخشــی و مشاوره‌ی مدیریت، مدیریت ریسک و حتی 
حسابرسی فناوری اطلاعات فرصت‌های ارزشمندی هستند که 
هم برای مؤسسات خلق ارزش می‌کند و هم برای صاحب‌کاران. 
همان‌گونه که در بخش‌های پیش خاطرنشــان شد، مؤسسات 
حسابرســی نسبت به ســایر مراجعی که خدمات عارضه‌یابی، 
آسیب‌شناســی، ارزیابی، گواهی‌دهی و غیــره ارائه می‌کنند از 
اشراف و دانش تخصصی بیشــتری برخوردارند. کمتر مرجعی 
در تحلیل ریســک و برآورد پیامدهای حاصل از ریســک‌های 
مختلف و ارزیابی احتمال وقوع ریســک‌ها، نظیر حسابرســان 
واجد چارچــوب تشــخیص در قالب دانش فنــی و تجربه‌ی 
حرفه‌ای هستند. کنترل‌های داخلی حلقه‌ی گم‌شده‌ی بسیاری 
از فرایند‌ها و نرم‌افزارهای شرکت‌هاســت. ریسک‌های عملیاتی 
و رعایتی که مدیــران در اجرایی نقش روزمره‌ی خود متحمل 
می‌شوند بسیار زیاد اســت. در این زمینه و برای مقابله با این 
ریســک‌ها، دانش فنی حسابرســان در قالب خدمات طراحی، 
مشــاوره، و اطمینان‌بخشی می‌تواند راه‌گشا باشد و خلق ارزش 

کند.

 محمد شوقیان:
در خصوص تنوع‌بخشــی به درآمد‌ها یکــی از خدماتی که 
می‌تواند درآمد مناسبی برای مؤسسات حسابرسی داشته باشد 
حسابرســی عملیاتی و حسابرســی مدیریت است. می‌توان با 
صحبت و مذاکره با نهادها و سازمان‌های عمده زمینه‌ی ارائه‌ی 

این نوع خدمات حرفه‌ای را فراهم کرد.

 محمدجواد صفار:
با توجــه به ابلاغ‌های جامعه در مورد حق‌الزحمه‌ی خدمات 
حسابرســی، اگرچه جریان درآمدی مؤسســات حسابرســی 
تســكین موقتی یافته، اما در بلندمدت مشــكل كماكان باقی 
اســت. در این مورد كافی اســت به انتظارات دولت )از جمله 
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در قبــال مقررات مبارزه با پول‌شــویی( و بورس )در زمینه‌ی 
خدمات مــورد انتظار شــركت‌های پذیرفته‌شــده در بورس 
و متقاضــی ورود به این بازار( اشــاره کرد كــه حرفه واكنش 
مناســبی با آن نداشته است. به نظر می‌رسد این الزامات و در 
كنار آن مســئولیت‌های ناشــی از آن متناسب با وضع موجود 
بازار حسابرســی و حق‌الزحمه حسابرسی نیست. به‌واقع به این 
ترتیب خدمات و مســئولیت‌هایی تعریف شــده، اما مابه ازای 

متناسب با آن پیش بینی نشده است. 
از سوی دیگر مقررات جامعه نیز حاوی خدمات محدودی 
است و مؤسسات حسابرســی ناگزیرند برخی خدمات را در 
انجام  قالب به‌عنــوان مثال »اجــرای روش‌های توافقــی« 
دهند. جامعه‌ی حسابداران رســمی ایران، از یك سو نمونه 
قراردادهایــی بــرای خدمات متنوع ارائه نکرده و از ســوی 
دیگــر جزییات روابط با مشــتریان را به انحــای مختلف و 
توســط اركان مختلف خــود- كه گاه نظــرات متفاوتی هم 
دارنــد- رصد میك‌نــد و با عرض معذرت بــه آن‌ها »گیر« 

می‌دهد!

 مریم علیشیری:
مهم‌ترین ظرفیت بالقوه‌ای که وجود دارد، شــرح خدمات 
قابل‌ارائه توســط حسابداران رسمی در اساسنامه‌ی جامعه‌ی 
حســابداران رســمی اســت که به نظرم به بعضی از آن‌ها 
کم‌اعتنایی و بی‌مهری شــده اســت. در ایــن خصوص اگر 
ارکان و اعضــای حرفــه، در جهت حــذف محدودیت‌های 

پیشــاروی مؤسســات اقدام کنند، منجر به ثبات‌بخشــی به 
جریــان درآمدی مؤسســات می‌شــود. به‌عنــوان مثال، در 
خصوص بخشــی از خدمات متنوع حرفه‌ای قابل ارائه که در 
اساســنامه‌ی جامعه به آن اشاره شده، ضعف دانش و ضعف 
آگاهی در مؤسسات حسابرسی وجود دارد. می‌توان از طریق 
آموزش شــرکا و حسابداران رســمی و پرسنل مؤسسات بر 
ایــن ضعف غلبه کــرد. بخش‌هایی هم ممکن اســت نیاز به 
مقررات‌گــذاری و پیگیــری از ســازمان‌ها و دســتگاه‌های 
حاکمیتی داشــته باشــد و در این موارد می‌بایســت به‌طور 
مســتمر پیگیری شــود. ظرفیــت بالقوه‌ی انــواع خدمات 
قابل‌ارائــه، اگــر بالفعل شــود می‌تواند به شــرایط تثبیت 

درآمدی مؤسسات بسیار کمک کند.

 محمدرضا گلچین‌پور:
تنوع‌بخشــی به منابع درآمد علاوه بر طرقی که قبلًا اشاره 
شــد و نیازی به افزایش پرسنل و تخصصی جدیدی نداشت، 
در ســایر موارد مثلًا ارائه‌ی خدمات جدید مســتلزم جذب و 
افزایش ســرمایه‌ی انســانی متخصص در رده‌های مختلف در 
مؤسســات اســت. این امر خود یکی از چالش‌های اساســی 
مؤسســات حسابرســی در شرایط فعلی اســت. زیرا در حال 
حاضر به نظرم هیچ‌یک از مؤسســات حسابرس نه‌تنها نیروی 
بیکار نــدارد، بلکه همه از کمبود نیرو می‌نالند، بنابراین عملًا 
ظرفیــت خالی بــرای کار جدید و یا ارائــه‌ی خدمات جدید 
وجود ندارد. از طرفی تنوع‌بخشی به خدمات قابل ‌ارائه توسط 
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مؤسسات مستلزم درخواســت از طرف بنگاه‌های اقتصادی و 
دانش و تجربه‌ی لازم مؤسســات حسابرسی برای ارائه‌ی آن 
اســت و این دو لازم و ملزوم هم هســتند، یعنی تا زمانی که 
بنگاه‌هــای اقتصادی ما بــه آن بلوغ و نیاز برای اســتفاده از 
این خدمات نرســیده‌اند، این تخصص و تجربه در مؤسســات 
حسابرســی نیز شــکل نمی‌گیرد. بنابراین بازهم به این نقطه 
می‌رســیم که تا درآمد مؤسســات حسابرســی در سطحی 
نباشــدکه مؤسســات حسابرســی بتوانند برای جذب نیروی 
کیفی با ســایر محیط‌های کسب‌وکار رقابت نمایند، عملًا این 

کار عملی نمی‌شود. 

 امیرحسین نریمانی:
نیــاز بنگاه‌هــای اقتصــادی و به‌ویژه بانک‌هــا، بیمه‌ها، 
نهادهــای مالــی و شــرکت‌های پذیرفته شــده در بورس 
به خدماتی ورای حسابرســی مســتقل در شــرایط کنونی 
رو به افزایش اســت و حتــی می‌توان گفــت در برخی از 
زمینه‌ها به‌طور مثال حسابرســی فناوری اطلاعات بیش از 
امکانات و توانایی‌های کنونی مؤسســات حسابرســی است. 
مؤسســات حسابرســی باید خود را برای ارائــه‌ی باکیفیت 
چنیــن خدماتی آمــاده کننــد. در صورت عــدم دریافت 
خدمات باکیفیت از ســوی مؤسسات، مشــتریان از چنین 
درخواســت‌هایی ناامید و منصرف می‌شــوند و این به نفع 

بود. نخواهد  حرفه 

طبیعتاً بزرگ شــدن مؤسســه از طریق ادغام، 
با کاهش نســبی برخی هزینه‌ها، و اســتفاده از 
صرفه‌های ناشــی از مقیاس می‌توانــد به بهبود 
وضعیت مالی مؤسســات بینجامــد. اما تجربه‌ی 
ســال‌های اخیر نشان داد که مؤسسات ادغام‌شده 
اغلب بار دیگر به مؤسسات جداگانه و منفرد تبدیل 
شــدند. از این تجربه چه می‌آموزیم و چه باید کرد 

که تجربه‌ی موفقی از ادغام پیدا کنیم؟

 روح‌الله رجبی:
به نظر می‌رســد بزرگ‌ترین چالش ادغام‌ها در کامل نشدن 
فرآینــد ادغام باشــد نه در خــود ادغام‌ها. صرفــه‌ی مقیاس 
یکی از بزرگ‌ترین منافع ادغام اســت، امــا اگر ادغام کامل و 
درست انجام نشــود زیان‌ها در مقیاس بزرگ آسیب‌زا خواهد 
بود. انتخــاب و انجام ادغام فرایند پیچیده‌ای اســت و نادیده 
گرفتن اقدامات تکمیلی در ادغام‌ها بوده که به ناکامی ادغام‌ها 
انجامیده اســت. درست مثل آن است که دلیل اصلی طلاق را 
ازدواج بدانیم. جست‌وجوی ساده‌ای در اینترنت در مورد کلید 
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واژه‌ی PMI (Post Merger Integration) نشــان می‌دهد 
علاوه بر وجود تمایــز جدی در ادغام قانونی و ادغام عملیاتی، 
برای مراحلی نظیر آمادگی روز اول پس از ادغام و اقدامات روز 
اول ادغام، اقدامات مربوط به ۳۰ روز اول ادغام تا دوران تکمیل 
فرایند ادغام، چک‌لیســت‌های دقیق وجود دارد که مســتلزم 
اقدامات بنیادی در سطح ارکان راهبری، استراتژی‌ها، ساختار، 
فرهنگ ســازمانی، الزامات و فرایندها اســت. ساده‌انگاری در 
ادغام شــرکت‌های تجاری نیز هم در کشور عزیزمان و هم در 
محیط‌های بین‌المللی ناکامی‌های زیادی به‌بار آورده است. در 
بسیاری از ادغام‌های برای بازه‌ی زمانی یک تا سه ساله دفتری 
  )IMO Integration Management Office( تحت عنوان
ایجاد می‌شــود که مسئول آن از اختیارات ویژه برخورداراست. 
مؤسسات مشــاوره‌ی جهانی مطالعات متعددی دارند تا به این 
ســؤال پاسخ دهند که ادغام چه زمانی واقعاً کامل شده است؟ 
در صورتی که اصــول علمی و دقیق ادغام‌ها و مراحل مربوطه 
دانش کافی وجود داشته باشــد و در مراحل ابتدایی طراحی، 
تحلیل، مذاکره و توافق شــود، طرح ادغام یا عملیاتی نمی‌شود 
یا به‌طور آگاهانه کامل پیاده‌ســازی و اجرا می‌شــود و قطعاً به 
نتیجه می‌رســد. بنابراین به نظر می‌رسد علت اصلی ناکامی‌ها 

در ادغام‌ها عدم تکمیل فرایند ادغام است.

 محمد شوقیان:
به نظر اینجانب شراکت در مؤسسات حسابرسی در این چند 
ســال چندان قوت و گســترش نیافته است. بهتر است در این 
زمینه بیشتر کار شود. همچنین، به‌نظرم ایجاد انبوهی کار مثل 
حسابرســی صنوف و ســایر واحدها و مراکز فعالیت اقتصادی 

می‌تواند در این زمینه کمکی شایان بکند.

 محمدجواد صفار:
ناکامی ادغام‌ها نشان می‌دهد كه حرفه به رشد و بلوغی كه 
بایسته‌ی آن است دســت نیافته است؛ و البته با توجه به سن 
جامعه و مؤسسات عضو آن این بلوغ‌نایافتگی غیرعادی به نظر 
نمی‌رســد. افزون بر این هر یك از مؤسسات حسابرسی قبل از 
ادغام، دارای فرهنگ سازمانی متفاوتی بوده‌اند كه پس از ادغام 
نیز به همان شكل باقی می‌ماند و موجب اختلاف‌نظرهای جدی 
در كار می‌شــود. موضوعاتی چون تركیب كارها، تركیب شركا 
و كادر حرفه‌ای )شامل پیشینه‌ی حرفه‌ای ایشان(، سیاست‌ها 
و روش‌های كنترل كیفیــت، نوع اعمال مدیریت )برای نمونه، 
تمركز یا عدم تمركز تصمیم‌گیری‌ها( و روابط آنان با مشتریان، 

نمونه‌ای از این موارد است. 
به‌هرحال مشــاركت، به ویژه همراه با مســئولیت تضامنی 
شركا، اساســاً كار ســاده‌ای نیســت. حال كه در مؤسسه‌ای 
روابط بین شــركا، به هر تقدیر، شــكل گرفته است، در ادغام، 

شكل‌گیری پیشین به هم می‌ریزد و تنظیم مناسباتی جدید - 
پس از ادغام - بســیار دشوار است. به نظرم پایداری ادغام‌های 
انجام شــده،‌ در حال ادغام، منتزع شده و در حال انتزاع، تنها 
در گرو گذشــت زمان و كسب تجربه در این زمینه است. برایم 
دور از ذهن نیست و امیدوارم و مشتاقم كه شاهد آن باشم كه 
مؤسسات منتزع شده، با توجه به تجربیات و بازشناخت كسب 

شده، دوباره ادغام شوند!

 مریم علیشیری:
ضروریســت در خصوص ادغام ناموفق برخی از مؤسســات 
آسیب‌شناسی دقیق و علمی صورت پذیرد، بدون شک بخشی 
از این موضوع به دلیل فرهنگ ما ایرانیان اســت که اصولاً در 
کارهای گروهی و جمعی خیلی موفق نیســتیم و ضعیف عمل 
می‌کنیم، اما قطعاً دلایل دیگری هم وجود دارد، مثلًا نداشــتن 
یک چارچوب، ســاختار و یا مدل مشــخص در زمینه‌ی ادغام 
که تأمین‌کننده نیازهای شرکا و مؤسسات باشد و روابط آن‌ها 
و چگونکی توزیع منافع را شــفاف کند. شاید هم اکنون مدل 
موفق کمی وجود دارد ولی باید به این سمت حرکت کنیم که 
اگر مدل موفق وجود دارد، آن را توســعه بدهیم و به مؤسسات 
حسابرسی توصیه کنیم تا بتوانند در یک فضای شفاف و بدون 
ابهام و با جذب شــرکای جوان و جدید به انجام امور حرفه‌ای 

بپردازند.

 محمدرضا گلچین‌پور:
قطعاً بزرگ شدن مؤسسات حسابرسی آثار مثبتی برای حرفه 
دربــر دارد، مثلًا اگر ما به جای 300 مؤسســه‌ی کوچک، 30 
مؤسسه‌ی بزرگ هر یک با 30 شریک درحدد 600 نفر پرسنل 
داشته باشــیم یعنی 30 مؤسسه در حد ســازمان حسابرسی 
ایجاد شــود این امر هم جایگاه جامعه‌ی حسابداران رسمی را 
ارتقا می‌دهد و هم در عمل نادیده گرفتن آن‌ به‌سادگی ممکن 

نخواهد بود. 
یکی از راه‌های بزرگ شــدن مؤسســات ادغام مؤسســات 
کوچک اســت و در این زمینه باید فاکتورهای متعددی مورد 
توجه قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای یک ادغام موفق، 
انتخاب مناســب شرکا )حقوقی و حقیقی( است. نزدیک بودن 
و اشــتراک در اهداف، درک متقابل، هویــت فرهنگی، باورها، 
ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری شــرکای ادغام، موجب انسجام 
و هم‌افزایی و تعهد قلبی به ســازمان و درک شرایط پیشارو و 
نهایتاً کاهش ریســک عدم‌موفقیت خواهد شد. علاوه بر موارد 
پیش گفته که تماماً می‌تواند در واژه‌ی ســازگاری خلاصه 
شــود، موارد دیگری از جمله شــاخص بودن شایســتگی‌های 
اخلاقی و فنی و نزدیک بودن جایگاه حرفه‌ای شــرکا می‌تواند 
عوامل مؤثری باشــد. به‌علاوه، این انتخاب بایستی بتواند نقاط 
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ضعیف طرفین را پوشش دهد تا امکان توسعه و ارتقای جایگاه 
حرفه‌ای فراهم گردد. نبود هر یک از موارد فوق می‌تواند عامل 

عدم‌موفقیت ادغام باشد. 
البته، راه دیگر برای بزرگ شدن مؤسسات، توسعه‌ی درونی 
است. به نظرم این روش با توجه به فرهنگ حاکم در این حرفه 

می‌تواند عملی‌تر و بادوام‌تر باشد.

 امیرحسین نریمانی:
هزینه‌های مؤسســات حسابرسی عمدتاً هزینه‌های پرسنلی 
است و این پیش‌فرض که بزرگ شدن مؤسسات از طریق ادغام 
منجر به کاهش نســبی برخی هزینه‌ها می‌گردد. پیش‌فرضی 
است که بهتر است مؤسســاتی که این تجربه را پیموده‌اند در 
مورد آن اظهارنظر کنند. ادغام مؤسسات حسابرسی در سال‌های 
میانی دهه‌ی نود با دو انگیزه صورت گرفت اولی تبصره 5 ماده 
10دستورالعمل مؤسسات حسابرســی سازمان بورس و اوراق 
بهــادار بود که به موجب آن مؤسســاتی که حداقل دارای 20 
شریک معتمد بودند از چرخش کارهای مشمول ماده 10 این 
دستورالعمل در پایان یک دوره‌ی 4 ساله معاف شدند. دومین 
انگیزه پس از »برجام« حاصل شد چراکه این انتظار ایجاد شده 
بود که مؤسســات بین‌المللی به‌زودی در ایران حاضر خواهند 
شد و طبیعتاً مؤسسات بزرگ‌تر شانس بیشتری برای عضویت 
یا همکاری با این مؤسســات خواهند داشت. این انگیزه به‌تبع 
از بین رفتن برجام از بین رفت و انگیزه‌ی رســیدن به بیست 
شــریک معتمد بورس هم به‌اســتثنای یک مورد کوتاه‌مدت و 
زودگذر هرگز تحقق پیدا نکرد. ازاین‌رو، بهتر اســت تبصره‌ی 
5 ماده‌ی 10 دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد توسط 
سازمان بورس حذف شــود یا مورد تجدیدنظر قرار گیرد زیرا 
بیش از آن که به رشــد و توســعه کیفی مؤسسات کمک کند 
منجر به بزرگ شدن اندازه‌ی کمّی برخی از مؤسسات جزیره‌ای 
تحت لوای تابلوی مشــترک می‌گردد. از طرف دیگر، با حضور 
20 شریک در یک مؤسســه محرز نیست که در پایان دوره‌ی 
4 ســاله، کارها در درون مؤسســه مابین شرکا به شکل واقعی 
جابه‌جا شــود. گفتنی اســت مؤسســات حسابرسی در سطح 
بین‌المللــی علاوه بر عوامل کمّی، نظیر درآمد و تعداد شــرکا، 
هرساله برمبنای عواملی نظیر پرستیژ، فرهنگ سازمانی، تعادل 

کار و زندگی و... رتبه‌بندی می‌شوند. 
ادغام دو یا چند مؤسســه که همگی تخصص‌های مشابهی 
دارند و در بازار هدف مشترکی فعالیت می‌کنند بیش از آن که 
هزینه‌ها را کاهش دهد ریسک مؤسسه و شرکا را که مسئولیت 
تضامنی دارند افزایش می‌دهــد. ادغامی موفق خواهد بود که 
مؤسسات ادغام‌شونده دارای تخصص‌ها و پتانسیل‌های متفاوتی 

باشند و ادغام منجر به هم‌افزایی این توانمندی‌ها گردد.

کدام ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های درونی مؤسسات 
حسابرسی که به نظر شما تا اندازه‌ای قابل برطرف 
کــردن می‌بود باعث کوچک شــدن بازار خدمات 
حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی شده است. به عبارت 
کوچک  در  مؤسسات حسابرسی  نقش خود  دیگر، 
ماندن بازار خدمات حرفه‌ای چه بوده است و کدام 
کوتاهی‌هــا و قصورها برعهده‌ی خود مؤسســات 

است؟ 

 روح‌الله رجبی:
اگر بخواهیــم جانب انصاف را رعایت کنیــم، باید حرفه‌ی 
حسابرســی و مؤسسات به‌عنوان پاســخ‌گوترین و جدی‌ترین 
رکن اطمینان‌بخشــی در اقتصاد کشــور معرفی کرد. پایداری 
و پایمــردی فعالان حرفه در تحمل محدودیت‌ها و ایفای نقش 
را در کم‌تر مرجعی می‌توان جســت‌وجو کــرد. اما طبیعتأ این 
خصیصــه عاری از نقیصه هم نبوده اســت. مهم‌ترین مســئله 
به‌نظر بنــده به رویکرد فعــالان حرفه‌ای بــه اهمیت نقش و 
ارزش حرفه‌ای خودشــان بر می‌گردد. نگرش و بینش فعالان 
حرفه‌ای بــه ارزش این نقش می‌تواند بر واکنش صاحب‌کاران، 
اســتفاده‌کنندگان و در نهایــت کل جامعــه اثرگذار باشــد. 
قدرشناسی نقش حسابرسی توســط جامعه نمی‌تواند بیش از 
قدرشناســی فعالان حرفه‌ای نســبت به آن باشد. لذا از ماست 
که برماســت! حرفه‌ای‌ها در تعریف، افرادی هستند که بیش از 
اعضای جامعه‌ی خود احساس تعهد و خردورزی دارند. ادبیات 
موضوع حرفه در این خصوص بســیار غنی است، طبق همین 
ادبیات، گروه‌های کلاســیک حرفه‌ای شامل مبلغین مذهبی، 
پزشکان، وکلا و حسابداران هستند که به ترتیب انتظار می‌رود 
سعادت، جان و سلامت، حق و عدالت و مال و دارایی انسان‌ها 
را با روش‌ها و اصول حرفه‌ای تأمین کنند. این‌ها چهار جنبه‌ی 
مهم زندگی اجتماعی انســان هســتند که به مراجع حرفه‌ای 
سپرده شــده اســت. قضاوت حرفه‌ای مختص این چهار گروه 
است. این ویژگی‌ها بســیار ارزشمند و فاخر هستند و ازاین‌رو 
افراد حرفه‌ای شایســته شأن و منزلت بالایی هستند اما به‌نظر 
می‌رســد باور خودمان در مــورد اهمیــت و ارزش این نقش 
مخدوش شــده و وضعیت موجود پیامد طبیعی ناشــی از این 

تغییر تدریجی در نگرش باشد.
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 محمد شوقیان:
بهتر اســت در خصوص مؤسسات، شراکت‌نامه یا تفاهم‌نامه 
که جایــگاه هریک ازشــرکا و میزان سهم‌الشــرکه‌ی هریک 

به‌درستی تعیین و مشخص شده است تهیه شود.

 محمدجواد صفار:
محافظــهك‌اری و تــرس از درگیرشــدن با خدمــات غیر 
حسابرســی مهم‌ترین ضعف درونی ماســت. با این توضیح كه 
منظورم خدماتی اســت که حسابرسان و مؤسسات حسابرسی 
كاملًا با آن آشــنا هستند و نه دیگر خدمات. موضوع دیگر نیاز 
به آموزش در زمینه‌های نوین و متفاوت با خدمات حسابرسی 

است كه نیازمند سرمایه گذاری در این زمینه‌ها است.

 مریم علیشیری:
عــدم توجه به تنوع خدمات قابل ارائه توســط مؤسســات 
حسابرســی و به تبــع آن عدم‌ثبــات درآمــدی، بزرگ‌ترین 
قصوری اســت که مؤسســات در آن سهیم هســتند. هر چند 
محدودیت‌هایی وجود دارد، لیکن اگر مؤسســات با تمام توان 
در جذب و آموزش نیروی انســانی و تنوع‌بخشــی به خدمات 
گام برمی‌داشتند، شاید شــرایط مناسب‌تری در سطح درآمد 

مؤسسات حسابرسی وجود داشت. 
مؤسسات حسابرسی نیازمند دگرگونی هستند و می‌بایست 
از فناوری اطلاعات اســتفاده کنند و از هــوش بالا و دانش و 
استعداد نســل جوان امروز که غرق در فناوری‌ است و معمولاً 
در این‌خصوص دانشی بیش از شرکای مؤسسه دارند، حداکثر 

استفاده را به عمل آورند.

 محمدرضا گلچین‌پور:
در یک بررســی که در کارگروه توســعه‌ی کســب‌وکار در 
گذشــته انجام شد مشــخص شــد که عملًا تمامی بنگاه‌های 
اقتصادی مشــمول حسابرســی در حال حاضر توسط اعضای 
جامعه‌ی حســابداران رسمی و ســازمان حسابرسی در جریان 
رســیدگی است؛ آنچه باعث بزرگ شدن بازار خدمات حرفه‌ای 
می‌گردد در عرضه‌ی محصولات جدید و معرفی آن به بنگاه‌های 
اقتصادی و ایجاد رغبت برای خرید این‌گونه خدمات اســت که 
عملًا به‌دلایل مختلف ازجملــه هزینه‌بر بودن معرفی خدمات 
جدیــد در ابتدای راه، جذب نیــروی متخصص و گران‌قیمت، 
آمــوزش نیروهای جدید و... انجام نشــده اســت و کماکان به 
خدمات حسابرس مســتقل و بازرس قانونی که ناشی از اجبار 
قانونی اســت، اکتفا شده است و به دلیل چالش‌های مؤسسات 
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در وضعیت موجود هیچ‌گونه حرکت مؤثری از طرف مؤسسات 
انجام نشده است. 

جامعه‌ی حســابداران رســمی ایران، به‌عنوان 
تشــکل حرفه‌ای حســابداران رســمی، چگونه 
با چالش‌هایی که  می‌تواند به مؤسسات برای غلبه 
با آن مواجه‌اند یاری کند؟ آیــا عملکرد تاکنونی 
آن رضایت‌بخش بوده است؟ در بستر بحث حاضر، 
چه ضعف‌هایی در عملکرد تاکنونی دیده‌اید و چه 

انتظاراتی از »جامعه« دارید؟

 روح‌الله رجبی:
به‌نظــر بنــده مهم‌تریــن اتفاقی کــه بایــد در جامعه‌ی 
حسابداران رســمی ایران رخ دهد تغییر رویکرد از »کنترل 

7
کیفیــت« بــه »اطمینان‌بخشــی کیفیت« اســت. موضوع 
کنتــرل کیفیــت معطوف بــه محصول در انتهــای زنجیره 
اســت. اطمینان‌بخشــی کیفیــت به چگونگــی اجرای یک 
فراینــد، کیفیت ورودی‌ها، کیفیت ابــزار و حصول اطمینان 
از نهادینه‌ســازی کیفیت در همه‌ی اجزاء مربوط می‌شــود. 
در حال حاضــر نقطه‌ی کانونی کنترل کیفیت حســابداران 
رســمی هستند که وارث بســیاری از مشکلات در زنجیره و 
فرایند محسوب می‌شــوند. بخش عمده‌ای از عوامل کیفیت 
محصــول خدمات حسابرســی بیرون از مؤسســات و حتی 
بیرون از حرفه وجــود دارد که باید به آن‌ها توجه کرد. این 
موضوع به معنی انکار مســایل و فرصت‌های بهبود در درون 
مؤسســات حسابرسی نیست اما مشــکلات مؤسسات عمدتا 

اصیل. نه  تبعی هستند  چالش‌های 
به‌طور مثال منابع انسانی با کیفیت، محصول نظام آموزشی 

است که مرجع حرفه‌ای باید بر کیفیت آن اثرگذار باشد.
این مداخله و اثرگذاری از ســرفصل‌های درسی و ترکیب و 
وزن درس‌ها تا کیفیت خروجی‌ها گسترش می‌یابد. در حوزه‌ی 
ابزار و فناوری هم خدمات حسابرســی نیازمند حمایت، تأمین 

منابع و نیز میدان‌داری مرجع حرفه‌ای است.
ارتباطات مفید و مؤثر با ارکان قانون‌گذار، دولت و حاکمیت، 

19| شماره شصت و پنج | بهار 181403  شماره شصت و پنج | بهار 1403|



سایر نهادهای عمومی و ســایر حوزه‌های تخصصی می‌توانند 
به گسترش اعتماد و گسترش بازار خدمات حسابرسی کمک 
کنند. جایگاه مرجع حرفه‌ای باید به ســمت اثرگذاری بر این 
نهاد‌ها باشــد. اگر بپذیریم بخشــی از چالش‌هایی که ظهور و 
بروز آن در مؤسســات و گزارش‌های حسابرسی است، ریشه 
در محیط بیرونــی حرفه دارد راه‌حل‌های آن‌هــا را نیز باید 
همان جا جســت‌وجو و چاره کرد. فلســفه‌ی اطمینان‌بخشی 
کیفیت ایجــاب می‌کند، به همه‌ی عوامــل درونی و بیرونی 
موجد کیفیت توجه ویژه شود که البته کنترل کیفیت بخشی 

از آن است. 

 محمد شوقیان:
جامعه‌ی حســابداران رســمی ایران در کلیه‌ی مواردی که 
اشــاره شد می‌تواند راهگشا باشد به‌طوری که دبیر کل محترم 
در خصوص تعیین حق‌الزحمه و تعیین سود برای مؤسسات در 

بخشنامه‌ی تعیین حق‌الزحمه‌ها اشاره کردند.

 محمدجواد صفار:
شــاید بتوان گفت كه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، در 
آغاز، كم‌وبیش تشــکلی حرفه‌ای برای حسابداران رسمی بوده، 
اما امروزه به‌شــدت به سمت یك دســتگاه دولتی میل كرده 
اســت و گاه خود را قیم حسابرســان و مؤسســات حسابرسی 
می‌داند. البته جامعه طی 4-3 ســال اخیر، نقش ارزنده‌ای در 
تعدیل نرخ‌های حق‌الزحمه‌های خدمات داشته كه انكارناپذیر 
اســت. این مسأله اما در زمینه‌های دیگر تسری ندارد؛ نمونه‌ی 
این موضوع، مســئله‌ی بااهمیت كنترل كیفیت است كه بحث 
تفصیلی درباره‌ی آن نیازمند زمان دیگری اســت. تنها به یك 
مطلب اشــاره میك‌نم كه غالباً رابطه‌ی معكوســی بین كنترل 

كیفیت و درآمد مؤسسات است.

 مریم علیشیری:
برای قضاوت عادلانه و منصفانه در خصوص عملکرد جامعه 
و ارکان آن، متغیر‌های زیادی را باید در نظر داشــت، کسانی 
کــه تاکنون مســئولیتی را در ارکان جامعــه قبول کرده‌اند، 
به‌طورکلــی و ســرجمع‌ باید گفــت که اعضــای مؤثر حرفه 
بوده‌اند، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شــده و تلاش اعضای 
شــورای عالی در ادوار گذشــته و ارج نهادن به تلاش همه‌ی 
آن عزیزان، بدون شک امکان ارتقای شرایط وجود دارد. ولی 
این‌طور نیســت که فقط به این ارکان که انتخابی یا انتصابی 
سر کار می‌آیند بسنده شــود و توقع داشت که شورای عالی 
و هیأت مدیره تمام مشــکلات را حل کنند. باید تمام اعضای 
حرفه پای کار بیایند و با تمام وجود کارهایی که از عهده‌شان 
بر می‌آید برای توســعه‌ی حرفــه و جامعه انجام دهند. ضمن 

این‌که سند راهبردی جامعه می‌تواند چارچوب مناسبی باشد 
و مســیر راه را مشــخص کند که می‌بایســت به کدام سمت 

حرکت کنیم.

 محمدرضا گلچین‌پور:
اگر بپذیریم که وجود هر تشــکل حرفه‌ای مستقیماً وابسته 
به وجود اعضای آن اســت بنابراین بدیهی است هر چه کمیت 
و کیفیت مؤسسات عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ارتقا یابد 
جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران می‌تواند جایگاه مناسب‌تری 
را داشته باشــد. بنابراین با این استدلال جامعه‌ی حسابداران 
رســمی می‌بایستی تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکلات 
مؤسسات حسابرســی انجام دهد. بنابراین تمامی چالش‌های 
مؤسسات حسابرســی عضو جامعه‌ی حســابداران رسمی که 
قبلًا برشــمردم بایستی دغدغه جامعه‌ی حســابداران رسمی 
باشــد. لیکن علی‌رغم تلاش‌های انجام شــده و موفقیت‌های 
نســبی اما عمــاً کناره‌گیری و یا کاهش فعالیت بســیاری از 
مؤسسات حسابرسی به‌ویژه پیشکسوتان این حرفه به نشانه‌ی 
عدم‌موفقیت مورد انتظار از جامعه‌ی حســابداران رسمی است. 
اعضای جامعه‌ی حسابداران رسمی انتظار دارندکه جامعه به‌جز 
موضوع نظارتی و وجه تنبیهی که فعلًا بســیار پر رنگ اســت، 
وجه پشــتیبانی و تشویقی اساســی و مؤثری برای مؤسسات 
داشته باشد تا مؤسســات بتوانند بر مشکلات درون‌سازمانی و 
برون‌ســازمانی خود فائق شوند. این انتظار به دلایل مختلف از 
جمله ســاختار جامعه‌ی حسابداران رسمی عملًا محقق نشده 

است. 

 امیرحسین نریمانی:
جامعه‌ی حســابداران رســمی ایران تا ســال 1402 دارای 
دو نقش نهاد ناظر بر حرفه‌ی حسابرســی و تشــکل حرفه‌ای 
حسابداران رسمی بوده اســت. همان‌طور که قبلًا گفتم نقش 
نهاد ناظر در سال 1402 از جامعه منتزع شد و این در شرایطی 
بــود که قبل از آن‌هم دســتگاه‌های نظارتی دیگری هم که از 
جامعــه قدیمی‌تر بودند بر کار حسابرســان نظارت می‌کردند 
که قدرتمندترین آن‌ها ســازمان بــورس و اوراق بهادار و بانک 
مرکــزی بودند. روند حرکت جامعه در دهه‌ی هشــتاد روندی 
طبیعی بود که با تمام کاســتی‌ها روبه‌رشد بود در دهه‌ی نود 
برخی از اشــخاص و مؤسســات شــروع به مداخله در وظایف 
نظارتی جامعه کردند و شــبهاتی در استقلال جامعه به‌عنوان 
نهاد ناظر ایجاد شــد. با سلب وظایف نظارتی انتظار می‌رود که 
جامعه به‌عنوان تشکل حرفه‌ای تمرکز بیشتری بر ارتقای حرفه 
در زمینه‌های گسترش فضای کسب‌وکار، آموزش و استفاده از 

فناوری‌های نوین داشته باشد.
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